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  اداري و مديريتي ايل بختياري و كاركردهاي آن ،ساختار سنتي

  
  * بهرام اميراحمديان

Bahram@AmirAhmadian.com  
  :چكيده 

  
وعي از ـ، ن وي دومـومت پهلـاي گذشته تا اوايل حكـه از دوره

هاي محيطي و  ه بر توانبا تكيوجود داشت كه  هاي محلي حكومت
، به نام  مبتني بر اقتصاد شباني و كوچ نشيني ي ساختار فرهنگي جامعه

در اين . كرد ياي سنتي اداره م را با شيوهامور خود  يعشاير ي هجامع
شد و در عين حال  محيط طبيعي محافظت مي ،زندگي اجتماعي ي شيوه

تار سلسله مراتبي نظم و ترتيبي بر جامعه حاكم بود كه در آن يك ساخ
جامعه نظارت و ، اقتصادي و فرهنگي بر زندگي مردم  از قدرت سياسي

اين نوع از حكومت محلي .  ده داشتـور را بر عهـكرد و انتظام ام مي
رو اقتصادي ـاي و قلم قلمرو طايفه ارهنگي بود كه بـداراي قلمروي ف

  ها بر عهده نقر ولداري از اين قلمرو در ط و حراست و نگهمنطبق بوده 
داد،  نيازهاي جامعه را پاسخ مي ،يك ساختار منسجمداشت، و در قالب 
اعضاي  ي ، همه در كليت نظام يول ؛وجود داشت يزاگرچه استثناهايي ن

دانستند و هر خانواري  مي ولؤخود را در برابر اين قلمرو مس ،جامعه
جامعه را  توانست در اين محدوده سازگار و فرمانبردار باشد، كه نمي

  . برد ديگري پناه مي ي و به جامعهكرد  ميترك 
 ،اين مقاله درايل بختياري يكي از اين ساختارهاي سنتي است كه 

در آن، درت ـنظام سلسله مراتبي و ساختار ققلمـرو و رفي ـضمن مع
دگي ـوچ و ارتباطات كه نقش مهمي در اين زنـور كـانتظام امچگونگي 

شود، شرح داده شده  سنتي شمرده مي تيريـديهاي م داشته و از جنبه
اي ـه سالدر داني ـر مشاهدات ميـي مبتني بـهاي اين بررس يافته.  است
  . دشاب مي 60 ي هده

  

جغرافياي سياسي، محقق، استاد دانشگاهد * كتري
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طايفه، ايل بختياري، ساختار مديريت سنتي، نظام  :ها كليد واژه
  سلسله مراتب ايلي، نظام سنتي ارتباطي

  مقدمه
از . طولاني در تاريخ و فرهنگ ايران زمين دارداي  عشايري كشور سابقه ي هجامع

، نوعي از زندگي را  جغرافيايي ايران ي ، بخشي از مردم در پهنه هاي گذشته تاكنون زمان
پردازند و فعاليت  ، به پرورش دام مي هاي طبيعي اند كه با استفاده از چراگاه برگزيده
  .  داري است آنان دام ي عمده

، سهم مهمي در  يلات و عشاير كشور، در نقاط پرجمعيت، ا قبل از رژيم پهلوي
ر ـد، اكثـويه به بعـصف ي هوري كه از دورـبه ط. دـان ده داشتهـمملكت به عه ي هادار

اريه و قاجاريه از ـ، افش ، زنديه ويهـصف. اند استهـاز ايلات برخ ،رانـاهي ايـي شها سلسله
  . هاي حكومتي ايران هستند جمله سلسله
هاي  هاي عمده در ساختار اقتصادي و شيوه شهرنشيني و دگرگوني ي هتوسع بسط و

اين تغييرات در اوايل .  عشايري شده است ي هتوليد، سبب برهم خوردن تعادل جامع
،  پهلوي در ايران كه بعد از گذشت چند قرن ي قرن حاضر و در آغاز زمامداري سلسله

از هميشه تر  بيش،  به وجود آورده استاولين حكومت غيرايلي و عشايري را در كشور 
در آغاز زمامداري رضاشاه، .  عشايري مؤثر بوده است ي هدر ايجاد تحول در جامع

ناتواني دولت در اعمال قدرت در اين جامعه، موجب شد كه به منظور ايجاد دگرگوني 
ي حكـومت مركـزي در اقصي نقاط كشور،  ي عشايـري و گستـرش سيطـره در جامعه

در . به عشاير تحميل شود 1320تا  1314هاي  بين سال) تخته قاپو(جانشيني اجباري يك
  .ي عشايري كشور رو به افول نهاد ها، جامعه اثر اعمال اين سياست

  آزاديپس از آغاز جنگ دوم جهاني كه در اثر سقوط رضاشاه ي عشايـري،  جامعه
هاي ممتد  لي درگيريو. مه دهدبه كوچ ادا توانست بار ديگربه دست آورده بود، نسبي 

عشايري  ي ، زمينه را براي طرد جامعه40تا   30  ي دهه هاي در سالدولت بين ايلات و 
ت براي لودهاي  ، آخرين حربه 1341 سال اعلام ملي شدن مراتع كشور در. فراهم آورد

  .  سلب استقلال سياسي و اقتصادي عشاير كشور در قلمرو زيستي آنان بوده است
هاي  هاي عشايري است كه داراي ويژگي ظور از عشاير آن دسته از خانوادهمن
   :اند زير بوده ي گانه سه

    اي به ايل بختياري داشتن وابستگي ايلي و طايفه  -1
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    زندگي به اقتصاد دامي ي اتكاي عمده  -2
  )  كوچ بين ييلاق و قشلاق(نشيني  زندگي كوچ  -3

اكثريت ايل . شوند لنگ تقسيم مي ارلنگ و هفتي چه هـا به دو شـاخه بختياري
برند و در قلمرو خود از مرتعي به  رو به سـر مي صورت صحرانشين و كوچ لنگ به هفت

تر  طوايف چهارلنگ در حال حاضر از حيث جمعيت به مراتب كم. روند مرتع ديگر مي
  بختيـاري ي هـاي جنـوب شـرقي منطقه ايشان اغلب در بخش. هـا هستنـد لنگ از هفت

  .كنند تر در دها ت زندگي مي سكونت دارند و بيش
ي سياسي  ي بختياري به جهت تشكيل محدوده ي منطقه در دوران معاصر، محدوده

ي قبلي نبوده و بين  ها و قانـون تقسيمات كشـوري، ديگـر منطبق بر محدوده استـان
ي بختياري بين  هكه محدود 1316تا پيش از سـال . هاي مختلف تقسيم شد استـان
ترين  عمده«هاي خوزستان، لرستان، اصفهان و چهارمحال و بختياري تقسيم شد  استان

  ).285: تا احتسابيان، بي(»ي چهار محال و بختياري قرار گرفت قسمت آن در محدوده
اين مقاله به دنبال بـررسي اين موضـوع است كه كاركـردهاي سـازمان سياسي ـ 

تي ايل بختياري در گذشته چه بوده و امروزه چه تحولاتي داشته اجتماعي و مديريت سن
  .آمدهاي آن چه بوده است و پي

  
  بختياري ي منطقه

رآورد ـباسبه و ـمح(ربع ـر مـومتـكيل 39900 دودــح وسعتبه بختياري  ي منطقه
)  زاگرس مياني(هاي زاگرس  كوه در جنوب غربي ايران در امتداد رشته، ) اميراحمديان

ال به استان اصفهان و ـ، از شم انـرق به استان اصفهـاين منطقه از ش.  قع شده استوا
، از جنوب به استان كهگيلويه و بويراحمد و از غرب به استان خوزستان محدود  لرستان
  . برند سر مي طوايف بختياري از ديرباز در آن به.  است

، اليگودرز ) از استان اصفهان(شهر  هاي داران و فريدون بختياري مشتمل بر شهرستان
از (، ايذه و شوشتر  ، مسجدسليمان ، انديمشك هاي دزفول و شهرستان)  از استان لرستان(

از استان چهارمحال و (ان ـردگان و فارسـ، ل روجنـهاي ب رستانـو شه)  استان خوزستان
شلاقي قسمت ق. شود منطقه به دو قسمت ييلاقي و قشلاقي تقسيم مي. است)  بختياري

ر و ـ، مسجدسليمان و شوشت ، انديمشك ولـ، دزف هاي ايذه رستانـعبارت است از شه
، اليگودرز، داران  ، لردگان ، بروجن هاي فارسان شهرستان: قسمت ييلاقي عبارت است از
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  . شهر و فريدون
رو ـهاي اقليمي و پستي و بلندي داراي دو قلم ژگيـبختياري به جهت وي ي منطقه
  . است )1( )گرمسير(قشلاق و ) سردسير(لاق ييمايز كاملاً مت

    قسمت ييلاقي
اي  ، داراي خصوصيات ويژه آب و هواي قسمت ييلاقي براثر عوامل مؤثر جوي

.  هاي معتدل و كوتاه است هاي بسيار سرد و تابستان ، زمستانها ترين آن مهماست كه 
، از اواسط فصل پاييز  نقاط آنارتفاعات بيش از دو هزار متري موجب شده كه در اكثر 

 ،ر ارديبهشتـاز اواخ. تا فروردين برف ببارد و حرارت منطقه از حد معيني تجاوز نكند
،  هاي سال رين ماهـت گرم. رود هوا رو به اعتدال گذاشته تا اواسط مرداد رو به گرمي مي

تري  رتفاع كمكه ااست هايي  هاي سال در قسمت ترين ماه پرباران.  رداد استـر و مـتي
اي ـه ارديبهشت و آبان و درهدر  ”گندمان“و  ”چغاخور“ر دشت ـنظيمناطقي  .دـدارن

 ينقاط مرتفعتري برخـوردارند و  از باران بيشارديبهشت در  ”دوپلان“و دره  ”زردكوه“
اول مهر  ي تري داشته و حداكثر آن در دهه ، باران كم هاي زردكوه و دامنه ”چلگرد“مانند 
   . است

بندان داشته  روز يخ 122ع ـوجمدر م 1370سال ، در  مركز ييلاقيعنوان  بهركرد ـشه
متر و معدل بارندگي آن  ميلي 491زان بارندگي سالانه آن در همين سال برابر ـمي.  است

حرارت  ي حداكثر درجه.  متر است ميلي 243برابر )  سال  سي( 1340-69اي ـه بين سال
  .  سانتيگراد بوده است ي درجه -4/23سانتيگراد و حداقل  ي درجه 6/38در شهر كرد 

، كاملاً متفاوت بوده از شمال شرق به سمت  پوشش گياهي در نقاط مختلف قشلاقي
ال شرق منطقه در شرق ـم شمـقسمت اعظ. شود راكم آن افزوده ميـجنوب غرب به ت

  .  اهي استهاي آهكي مرتفع و عاري از پوشش گي رود، تپه كوه زاينده ي دره
ها و  م دشت لار و كوهپايهـرود و قسمت اعظ هاي واقع در غرب زاينده شمال كوه

، ولي  اي دايمي استـه رچند خالي از جنگل وبوتهـ، ه بين اي جهانـه اي كوهـه دامنه
شود كه  هاي كوتاه و مغذي پوشيده مي هاي مياني و كم شيب آن در بهار از بوته دامنه
هرقدر از اين منطقه .  ن و غيرهو، گَ ، كنگر، موچو، شنگ زوله: بارتند ازها ع ترين آن عمده

به طوري كه در تنگ .  استتر  بيش، امكان رشد گياهان  شويم به سمت غرب نزديك مي
، و  ، گندمان هاي زردكوه و بخش حومه بروجن هاي پيشكوه ، دامنه ، چلگرد، ميزدج گزي
برداري براي  هاي مورد بهره يابد كه چراگاه سترش مي، مراتع جنگلي گ زردكوه ي دره

، كوه گيلاس و  ، كوه سفيد، لاغرك ، شهرياري ، اردل رد، شورابـدر چلگ.  دامداري است
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راكمي گسترش ـاي متـه ، درختچه اي ، علاوه بر نباتات علوفه رنگـاطراف تونل كوه
كنندگان  ري زنبورداران و استخراجبردا ن است كه مورد بهرهوآن گَترين  مهماند كه  يافته
  . گيرد كتيرا قرار مي ي شيره

مرتعي در قسمت  ي اين علوفه. ها، علوفه رشد مناسبي دارد در فواصل درختچه
،  ، زول كمُا، هركول: واع آن عبارتند ازـدارد و انقـرار هاي اين منطقه  كوه ي اعظم دامنه

  . ، موسير و جاشير ، بن سرخ كوهي ي ، تره ، چويل ، كرفس ، علف مرغي خارشه
ميرزا و فلارد  ، خان شامل نواحي لردگان ،هاي غرب و جنوب غربي منطقه در قسمت

شود، پوشش گياهي تنُكُ جاي خود را به  كم ميها  آنو جنوب بازفت كه ارتفاع نسبي 
ا هاي آفتابگير تا حدي ب د كه جبههـده هاي وسيع مي خره به جنگللأها و با درختچه

هاي نسبتاً متراكم  ا پوشيده از جنگلـه دار يا قسمت غربي كوه هاي سايه فواصل و جهت
  .  است

دهد و به  وط است كه قسمت اعظم درختان را تشكيل ميـها بل نوع مهم اين جنگل
،  مهلب ،انجير وحشي ،، زالزالك وحشي ي ، پسته واع زبان گنجشكـان يمقدار بسيار كم

 ي رويه هاي ييلاقي به علت قطع بي جنگل. وان مشاهده كردـت بن و كلخونگ را مي
  .  به شدت در حال تخريب و انهدام است ،درختان آن

  
    قشلاقي ي منطقه
رق خوزستان كه محل استقرار قشلاقي ايل ـواي مناطق كوهستاني شمال و شـه

با آن كه اين .  فرساست ها گرم و طاقت تابستاندر ها معتدل و  ، در زمستان بختياري است
، اما به جهت وضعيت توپوگرافي  منطقه از تأثيرات عوامل اقليمي استان به دور نيست

  .  تري برخوردار است با پراكندگي مناسبتر  بيشمخصوص به خود، از ميزان بارندگي 
 سال ، دراست  ع شدهـركز دشت خوزستان واقـاهواز كه تقريباً در مبارش باران در 

قشلاقي  ي شاخص منطقهعنـوان  به، در حالي كه دزفول  ودهمتر ب ميلي 292برابر  1370
داراي معدل  1340-66هاي  دزفول در سال.  متر بارندگي داشته است ميلي 3/405حدود 

سانتيگراد  ي درجه -5/9و حداقل مطلق  6/53اي برابر  ساله 20حرارت  ي حداكثر درجه
  .  بوده است

هاي مناسبي در منطقه  يش مراتع كوهستاني و دشتسبب پيدا ،شرايط اقليمي منطقه
، از ارتفاعات هم  رق اين محدوده برويمـبه طرف شمال و شكه هر اندازه .  شده است
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هاي  ، و كهگيلويه و بويراحمد، جنگل ، لرستان هاي چهارمحال و بختياري مرز تا استان
  . خورد تقريباً انبوهي به چشم مي

قه براي رويش و حيات نباتات مرتعي بسيار مساعد خصوصيات اكولوژيكي اين منط
رويه و مكرر و بيش  هاي بي ولي استفاده ،كند مراتعي با پوشش مناسب را ايجاد مي ،بوده

از ظرفيت از اين مراتع در سالهاي اخير، سبب كاهش و تخريب مراتع و پوشش گياهي 
يك مشاهده  ي و درجه، مراتع خوب  رسـاكنون جز در نقاط دور از دست.  آن شده است

  . شود نمي
ها و لگومينوز و از چتريان  وان از گرامينهـت اي اين منطقه مي از عمده نباتات علوفه

.  ذايي مناسب براي دام برخوردار استـكمُا، جاشير و چويل را نام برد كه از ارزش غ
ن نارو ، ، داغداغان اي جنگلي اين منطقه شامل انواع بلوط غربـه درختان و درختچه

، بادام وحشي  ، چنار، كلخونگ ، بنه وحشي ي، آلبالو ، ارژن ، وليك ، زالزالك ، كيكم جنگلي
  . و انگور وحشي است

  
    ايل بختياري   سازمانيساختار 

كند،  متمايز مي) ها اسكان يافته(هاي ايلي  ر بخشـنشينان را از ساي موردي كه كوچ«
نشينان در  روهي كوچـبستگي و روابط ميان گهم.  نظام سياسي ـ اجتماعي آنان است
ها نيز داراي  بختياري). 79 :1367 ؛ دتيرامان( »گيرد چارچوب علايق مشترك جاي مي

هاي  ويژگي. كرد ايلي را تضمين مي ي اند كه بقاي جامعه ودهـنظام تشكيلاتي منسجمي ب
ا و نيز اعمال ه ، براي برقراري نظم و امنيت جاني و مالي گروه نشيني زندگي كوچ

، برقراري نوعي نظام تشكيلاتي و اداري را در تطبيق با محيط جغرافيايي ايجاب  سياست
، همچون نظام  اين نظام.  ده استـود آمـ، به وج ، نظام تشكيلاتي ايل بنابراين. ردـك مي

ي اين امكان را يراعشنظام .  ي بوده استياه هتشكيلاتي جوامع يكجانشين داراي شعب
جامعه نظم خاصي داشته باشد كه  ي كار اداره ،اد كه در سلسله مراتب تشكيلاتيد مي

  . بتوان آن را كنترل كرد
و  ”لنگ هفت“اي ـه ايلي به نام ي اخهـ، داراي دو ش ر تشكيلاتـايل بختياري از نظ

ررات مالياتي دوران  ـاين دو بلوك براساس مق ي راً تسميهـظاه«.  است ”چهارلنگ“
 »ودـ، از اصطلاحات مالياتي ب ، نصف جفت ، لنگ را در اين دورانـزي.  وي استـصف

  .)20 :1362 ،فيروزان(
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اگرچه نظام و ساختار عشاير بختياري ديگر وجود خارجي ها،  پس از گذشت سال
هاي  هنوز هم تقسيمات شاخهولي شود،  ندارد و جامعه با اتكا بدين ساختار اداره نمي

ها  نشينان بختياري و نيز افرادي كه از اين شاخه ين كوچلنگ و چهارلنگ در ب هفت
اين . شود اند، در انتساب و معرفي خود، به كار برده مي زندگي يكجانشيني اختيار كرده

چيزي كه هر يك كند،  ن مييضمعشايري را ت ي دوام و بقاي جامعه ،ساختار اجتماعي
اگرچه در حال حاضر ( ساختار بالد و انتساب خود را به اين از آحاد جامعه بدان مي

  . شمارد براي خود افتخار مي) ذهني است
از روي چه  آن، اما  لنگ و چهارلنگ درست معلوم نيست هفت ي سبب تسميه«

حدس به دست آمده و در محضري كه ريش سفيدان قوم حضور داشتند و در اين باب 
ماليات ايليات از  ي هيچكه بن جا از آن :رفتـرار گـرات زياد شد، آرا بر اين قـمذاك

 ي ، قشقايي از گوسفند، شاهسون از شتر بنيچه مثل بختياري از ماديان ؛حيوانات است
سه ماديان به بختياري  ي هبستند، بنيچ بسته شده در يك عهدي كه ماليات بختياري مي

بسته شد كه هفت پا قسمت هفت لنگ و چهار پا قسمت چهارلنگ و يك پا تخفيف 
، مقصود از تفرقه ايلياتي است كه از خارج پناه به ايلي  جمع تفرقه شده داده شده يا

اين دو ). 154: 1376، خان قلي علي(»نمايند برند و در ميان آن ايل زندگي و معاش مي مي
ها شامل تعدادي  هريك از اين شاخه. اند اي بوده شاخه هريك داراي قلمرو جداگانه

ترين ركن تشكيلات  و اساسيترين  مهملاً ، طايفه اصو.  است ”طايفه“و  ”بزرگ طايفه“
. هاي خوني به يكديگر وابسته هستند اعضاي طايفه با قرابت.  سازمان ايلي است

تمام . ها نمايانگر اهميت سياسي و معيارهاي اجتماعي تشكيلات عشاير هستند طايفه«
،  نشينان هر طايفه كوچ. اي مشترك دارند گذشته)  حداقل از نظر فكري(افراد يك طايفه 
). 86 :دتيرامان(» .هاي تابستاني و زمستاني و مسير كوچ مشتركي هستند داراي چراگاه

طايفه سياست را بر ... «: ، تعبير جالبي از طايفه دارد شناس فرانسوي ژان پيرديگار، مردم
يك  ي به منزله ،شمارد و در صورت بروز ستيزي سخت و استثنايي هر امري مقدم مي

، به طور بنيادي يكديگر را از طريق بعضي  اعضاي طايفه. كند ه واحد قد علم ميگرو
  ). 29 :1366 ،ديگار(» شناسند ، مي آن قلمرو و سرزمين است ترين مهم، كه  منافع مشترك

، اقتصادي و فرهنگي  ، اجتماعي طايفه واحد سياسي ،، در ايل بختياري كه ايننتيجه 
، با وجود فروپاشي  ايل ي در بين خانوارهاي كوچندهر ـدر حال حاض و  بوده است

س آن أهرچند كه در ر. رسد ، طايفه عنصري پاينده به نظر مي تشكيلات سازماني ايل
در . كنند كلانتر وجود ندارد و اعضاي آن از نظر سلسله مراتب از هيچ مقامي تبعيت نمي
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ظر همخوني و خويشاوندي خود را از نتر  بيش،  توان گفت كه اعضاي طايفه حقيقت مي
  .دانند با طايفه مرتبط مي

  
      سلسله مراتب ايلي

، ايلخان يا ايل بيگ قرار داشته كه پيوسته از خاندان وابسته به دربار شاه  س ايلأدر ر
در مواردي نيز . اند ، بختياري نبوده اصولاً خوانين بختياري از نظر قومي. شد انتخاب مي

هاي دريافتي از خارج از قلمرو ايل به ايلخاني  لياقت يا با كمك ها در اثر هاي طايفه خان
  . رسيدند مي

د ـرون« . تشكيلات ايلي بوده است ي ر گفتيم كه طايفه ركن اساسي و عمدهـت پيش
 » د، كاركرد اين نظام استـرچه كه باشـتاريخي پيدايش نظام انشعابي ايل بختياري ه

، ايل بختياري به دو شعبه و هر شعبه به  ت ايليبنابراين اگر چه در تقسيما). 29 ص(
صورت  تر به بيش،  اي قبل از طايفه تا ايلـه شود، ولي رده طايفه تقسيم ميـ چند بزرگ 

  .  كنفدراسيون است كه فاقد منصب و عنوان بوده است
 امور طايفه ي ول ادارهؤمس ،كلانتران . قرار داشت ”كلانتر“،  بيگ بعد از ايلخان يا ايل

، رفع اختلافات بين اعضاي طايفه  ، تأمين سپاه در مواقع لزوم آوري ماليات جمع. اند بوده
، سازماندهي كوچ و  از طريق كدخدامنشي ،ساير طوايف ايل يبا يكديگر يا اعضا

كلانتران از .  كلانتر بوده است ي طايفه به عهده ي استقرار و نيز ساير امور مربوط به اداره
، و پس از  از گذشته تاكنون ،ايل بختياري ي هدر جامع. شدند صوب ميطرف ايلخان من

  .  هنوز هم كلانتران از احترام برخوردار بودند ،فروپاشي ساختار ايلي
گرفت كه از طرف كلانتر و به تأييد ايلخان انتخاب  پس از كلانتر، كدخدا قرار مي

هاي محققان  كه در نوشته آن با. شد طور مستقيم از طرف ايلخان منصوب مي شد يا به مي
يس تيره ي، ليكن عنواني براي ر آمده است ”تيره“تقسيماتي چون  ،بعد از طايفه ،خارجي

همچنين تقسيمات بعد از تيره را . اند كدخدا اشاره كردهعنوان  تر به و بيشذكر نكرده 
  .  ذكر شده است ”كدخدا“يس تش نيز عنوان ياند و براي ر گفته “ تش“

در  ”تيره“ ي ههاي ايل بختياري به عمل آمد، واژ ر طايفهـقاتي كه در اكثطي تحقي
به كار برده  “ تش“، عنوان  دارد و هميشه بعد از طايفهـرد نـها چندان كارب بختياري

، هريك  قرار داشت “ تش“ ”تيره“و بعد از  ”تيره“، ”طايفه“اگر بعد از  ،به نظر ما. شود مي
تواند  اند، در حالي كه چنين نيست و نمي يس خود بودهيراي رناگزير به داشتن عنواني ب
موردي كه قابل توجه است . ، يك عنوان به دو رده اطلاق شود در يك سلسله مراتب
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در همه جا  ،قشلاق از ييلاق و ،اين است كه نگارنده در قلمرو پهناور ايل بختياري
از ريش سفيدان و ويژه  به ،ايلي ي وع از مطلعين و خبرگان جامعهـراجع به اين موض
و  1366، 1364هاي  اقامتم در ايل در سال ي هردايان كهنسال كه در دوـكلانتران و كدخ

اين رده در  در حالي كه برخي محققين به.  نيافتم ”تيره“اي به نام  تحقيق كردم رده 1367
ا شايد از منابع نبوده ي هشايد مطالعات آنان ميداني و گسترد. اند ايل بختياري اشاره كرده

  .دست دوم و ديگر منابع غيرصحيح استفاده كرده باشند
در عشاير . شود اي تركي است كه در بين عشاير ترك زبان به كار برده مي ، واژه تيره
اي كوچك از مردم  مجموعه ،تيره«. رود به كار مي ” تش“،  تيره ي همترادف واژ ،بختياري

ها اصولاً  تيره ،در آذربايجان. ين به وجود آمده باشداست كه از تقسيم طايفه يا قومي مع
بعضي اوقات تيره به . شود اند، ناميده مي به نام اجداد يا محلي كه در آن ساكن شده

  ). 284: 9، ج  المعارف آذربايجان شوروي  هداير(»شود معني نسل نيز به كار برده مي
، به جز چند  ي به سر بردهطي مدتي كه نگارنده در ميان طوايف مختلف ايل بختيار

توان استناد كرد كه  ، مي گذشتچه  آن بنابر.  برخورد نكرده است ”تيره“ ي مورد، به واژه
كدخدا از . قرار داشتكدخدا  “ تش“س أدر ر كه قرار داشته است “ تش“ ،بعد از طايفه

ار س اولاد قرأبود كه در ر ”ريش سفيد“شد و بعد از كدخدا  طرف كلانتر منصوب مي
منصب وي اهميت و عنواني افتخاري بوده در سلسله مراتب ايلي، ريش سفيد .  داشت

يا از  شد ميگمارده  ”اولاد“امور جزيي  ي براي ادارهتر  بيشو است نداشته چنداني 
  .ترين افراد بود شد كه معمولاً از ميان مسن طرف اعضاي اولاد انتخاب مي

گپ مال توسط . ودـب “ ِ مال گپَ“يا  ”رمالس“وان بعد از ريش سفيد، مربوط به ـعن
  . شد ترين مردان انتخاب مي اعضاي خانوارهاي عضو مال و معمولاً از بين مسن

از گپ مال كه عنواني  ، به غير بختياري ي ر در بين عشاير كوچندهـدر حال حاض
 ي هادار. هاي ديگر وجود ندارد هاي رده يك از عنوان ، هيچ انتخابي و افتخاري است

  . شود انجام مي ”شوراي اسلامي طايفه“هاي مختلف بعد از مال توسط  رده
  

      تقسيمات ايلي
لنگ و چهارلنگ  هفت ي ، ايل بختياري به دو شاخه ديمـور كه يادآور شـهمان ط
ـ و هر بزرگ )  باب(طايفه ـ لنگ خود از چند بزرگ  هفت ي شاخه. ودـش تقسيم مي

 ”اولاد“و هر تش از چند  “ تش“هر طايفه از چند . شود ميطايفه از چند طايفه تشكيل 
).  ايل بختياري ي ترين رده ، كوچك مال. ك. ن. (شود تشكيل مي ”مال“و هر اولاد از چند 
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  . آيد وجود مي خود از عضويت تعدادي خانوار به ي مال نيز به نوبه
ات آن بعد از تقسيم. ، باب وجود ندارد لنگ ، برخلاف هفت ارلنگـچه ي در شاخه
  .  لنگ است ، تقريباً شبيه تقسيمات هفت بزرگ طايفه

در حال حاضر چون .  ر مبناي سلسله مراتب ايلي استوار بوده استـتقسيمات ايلي ب
تقسيمات ايلي نيز  ،بنابراين ؛راتب ايلي و تشكيلات سازماني ايلي وجود نداردـسلسله م
به همين منظور خانوارهاي .  وني استر يك ذهنيت درـت ارجي ندارد و بيشـعينيت خ

به بياني ديگر . دانند ، هنوز هم خود را به تقسيمات ايلي وابسته مي بختياري كوچنده
در حالي .  هاست بختياري» ”النسب شجره“توان گفت كه تقسيمات ايلي تقريباً همان  مي

تر  ، كم ن ايليكه از نظر اداري و رعايت قوانين و قراردادهاي اجتماعي و اقتصادي درو
ل و مشكلات بسياري در يروز مساـود سبب بـكنند كه خ از اين تشكيلات تبعيت مي

  .  شود زندگي ايلي مي
راتبي بسيار منسجمي ـون تقسيمات اداري از نظام سلسله مـچ هم ،تقسيمات ايلي

 شايد بتوان گفت كه نظام. ودـش مياز آن استفاده برخوردار است كه براي اداره امور 
چند خانوار كه در  ي بدان جهت داراي اهميت است كه از مجموعه) عشايري(دهدهي 

 ي دارند، هسته كنند و در يك محل چادرهاي خود را افراشته مي كنار هم زندگي مي
خانوارهاي . از پايين به بالا قوام يافته است ،اين نظام. گيرد ي ساختار ايلي شكل ميصلا

يك واحد  ،مال. گويند، با هم قرابت خوني دارند مال مي يك اردو كه در بختياري بدان
ها در اين چراگاه به  چراگاه اعضاي مال مشترك است و دام. توليدي و مصرفي است
توليدات دامي در مال با كمك و همياري اعضا انجام . شوند طور مشترك چرانيده مي

كه نوعي  ”شيرواره“ند و ده لبنيات را زنان با هم انجام مي ي شيردوشي و تهيه. شود مي
هاي مجاور  بين زنان مال و مال ،تعاوني زنان است در هنگام كاهش مقدار شير گله

از نگهباني  و مردان نيز در چرانيدن گله و حفاظت از مال و دارايي اعضا. گيرد انجام مي
  .گله و نگهباني خانه و كاشانه و پشم چيني و برخي كارهاي ديگر با هم همكاري دارند

تري  د، واحد بزرگينآ ميچند مال كه بر اثر كثرت تعداد اعضا در طول زمان پديد 
نامند كه مترادف اصطلاح  نيز مي ”كور و بوو“اولاد را . دهند تشكيل ميرا  ”داولا“به نام 

افزايش  ي در نتيجهو چند اولاد در اثر ازدياد جمعيت . است) پدر و پسر(لري اولاد 
. ري به معني آتش استـتش در زبان ل. ودـش ن تشكيل ميطبيعي و ازدواج جوانا

ود كه چادرهاي ـش گفته مي” تش“به اين مجموعه  خاطر نايه ها اعتقاد دارند، ب بختياري
شايد به تقدس آتش در (اولادها كه همه از يك نياي مشترك و از يك اجاق  ي مجموعه
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برجا بودن اجاق و هستي يكديگر از پا  كه بودند و براي اين) ايران باستان اشاره دارد
هاي خود  اي جغرافيايي طوري اردوگاه آگاه باشند، در قلمروي در كنارهم و در گستره

ها حتي  به همين جهت در بختياري. كردند كه شب هنگام آتش هم را ببينند را بر پا مي
 شايد اين رسم كهن سبب(پراكند  اجاق روشن است و نور وگرمي مي ،در تابستان هم

هاي منطقه  ريب جنگلـرعت بخشي به تخـاز منابع جنگلي و س رـت بيش ي استفاده
ترين واحد انسجام  ترين و مهم كه مقدس دادند تشكيل يك طايفه مي ،چند تش).باشد

يگانگي و  ي ار و نشانهـوجب مباهات و افتخـم ،طايفه. در تباري استـتشكيلات پ
مي ) ”باب“ها  در هفت لنگ(طايفه ـ ك بزرگ چند طايفه نيز تشكيل ي. انسجام ايل بود

  .آورند ها در كنار هم ايل را به وجود مي طايفه. داد
ارتباط با خانوارها و گردآوري سوار و ماليات  ي هها، نحو استقرار چادرها در اردوگاه

استقرار چادرها نيز  ي حتي نحوه ؛دنكن همه از اين نظام تبعيت مي ،و سازماندهي كوچ
جامعه داراي فرهنگ  و اين  ، هر چند چيزي نوشته نشده است ظام تعريف شدهدر اين ن

، هنگام استقرار چادرها ضمن  بر طبق يك عادت ديرين ،عشاير بختياري.  شفاهي است
دت جامعه و ـر گرفتن وحـاس در نظـ، و بر اس رعايت نوعي دستورالعمل نانوشته

د، هميشه سعي در آن ني كه به آن تعلق دارا برداري حداكثر از توان و نيروي جامعه بهره
در ورودي چادرها را طوري مستقر كنند كه اردو از تمام جهات )  مال(اردو در تا  رنددا

رچه اين عمل در گذشته با محيط و شرايط ـاگ. ردـرار گيـدر ديد خانوارهاي عضو ق
رد چنداني لي در حال حاضر اين عمل كاربو ؛بودمنطبق اجتماعي و سياسي آن زمان 

ولي در  ؛از داشتن ديد خانوارها بر يكديگر حالت مناسبي است ياگرچه جلوگير .ندارد
رده ـناهنجاري شم ،وار همسايهـون داشتن ديد بر خانـعشايري رفتارهايي چ ي جامعه
  .شود نمي

شود ورودي چادرها به طرف شرق استقرار يابد، زيرا به  سعي ميتر  بيشدر ييلاق 
مدت تابش  ،به درون كوهستانو نفوذ ديرهنگام آفتاب محيط بودن  كوهستانيعلت 

، لذا خانوارها چادرهاي خود  از جانب شرق و ايجاد گرما براي چادر كم استخورشيد 
صبحگاهان هوا  ،از طرف ديگر به علت اين كه در ييلاق. كنند را رو به شرق برپا مي

شيد به درون چادر احساس ، نياز به تابش مستقيم خور رد استـخنك و گاهي س
شود، تابش  تر مي ده و هوا گرمـهمچنين در هنگام ظهر كه خورشيد بالا آم. شود مي

در اين موقع . شود شود كه نيازي به آن احساس نمي مستقيم آن باعث ايجاد گرمايي مي
  . تابد ز خورشيد به پشت چادر ميـتابد و هنگام عصر ني خورشيد به پهلوي چادر مي
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اگر . كند ، جهت استقرار چادر فرق مي ق بسته به مورد و شرايط جغرافياييدر قشلا
هوا گرم باشد، پشت چادر رو به سمت جنوب و روي آن به طرف شمال قرار داده 

د، چادر رو به جنوب و پشت آن رو به شمال ـدر صورتي كه هوا سرد باش. شود مي
ياز به گرما محل استقرار چادر ن اب بسمتناوان گفت كه ـت در حقيقت مي. خواهد بود

  .  جايي در اختيار خانوار است هاين جاب و شود جا مي هجاب
. شوند اي و كوهستاني مستقر مي متمايز جلگهلي كبه  ي ها در دو منطقه بختياري

، دهدز،  كوهستاني انديكا، دشت لالي ي ا در محدودهـه وارهايي كه قشلاق آنـخان
هايي كه توسط خود آنان ساخته  ر دارد، اغلب در ساختمانقرا... ، سردشت و  ميانكوه

 ي مدت كمي از دوره ،استفاده از چادر در اين مناطق. گزينند ، سكونت مي شده است
 ي در حالي كه خانوارهاي عشاير بختياري كه براي طي دوره.  استقرار در قشلاق است

و اطراف اهواز  ، اطراف شوش هاي هموار جنوب شوشتر، دزفول گرمسير در دشت
يابند، به علت مناسب بودن آب و هوا و عدم بارش برف و گرماي هوا، در  استقرار مي

در اين مناطق معمولاً مراتع طبيعي وجود ندارد و دام عشاير در . برند چادر به سر مي
كشاورزي چرانيده  ي دهـولات برداشت شـر محصـغلات و ساي ي دهـاراضي درو ش

براي مصون . مانند برداري در اين اراضي باقي مي بهره ي مجدد دورهشود و تا شروع  مي
، خانوارها از چادرهاي برزنتي يا چادر مويي با پوششي از  ماندن از سرما در اين مناطق

  . كنند مشمع نايلوني استفاده مي
بدين ترتيب . كنند در كل چادر تغييراتي ايجاد مي ،با شرايط اقليميآهنگي  همجهت 

هاي پيشين چادر را عمود بر چادر قرار  وقت هوا گرم باشد، جهت تهويه ديرككه هر 
كنند به  هايي باز و كشيده مي زودن ديركـاي جانبي چادر را با افـه دهند و طرف مي

گرم  به منظوررد باشد، ـوا سـهر وقت ه. ودـش طوري كه به طول چادر افزوده مي
كنند به طوري كه  چين در اطراف چادر مي داشتن فضاي زير چادر، اقدام به سنگ نگه

هاي پيشين  ديرك. شود چين ايجاد مي دورتا دور چادر تا ارتفاع حدود يك متر سنگ
د ودهند تا لبه جلوي چادر پايين آمده و از ور رار ميـمورب ق ،چادر را نسبت به زمين

 از هر طرف چادر يك رديف ديركچنين  هم. ودـهواي سرد به چادر جلوگيري ش
شود تا لبه چادر در اطراف به پايين آمده و مانع  حذف مي)  ديرك پيشين و ديرك مياني(

ورود هواي سرد از اطراف چادر به داخل و مانع خروج هواي گرم زير چادر به بيرون 
  .شود مي
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  نظام سنتي ارتباطي ايل بختياري در تطبيق با محيط جغرافيايي
ارتباطات است كه با محيط  ي ي ايل در زمينههاي مديريت سنت يكي ديگر از كاركرد

دون وابستگي به ـواند الگويي براي يك زندگي بـت رده و ميـطبيعي تطبيق پيدا ك
در . ها جوابگوي جامعه بوده است قرن ،اين نوع نظام. زيرساختهاي ارتباطات نوين باشد

  :پردازيم قسمت به شرح اين نظام مياين 
، ارتباط بين چادرهاي مستقر  ط و كوهستاني بودن آنبه علت شرايط جغرافيايي محي

ر كردن ساير افراد ـخب. رسد ر ميـدر ييلاق و قشلاق در مواقع ضروري لازم به نظ
 ،مسافتي دارد كه در بعضي مواقع ودننياز به پيم ،هاي كوچنده در مواقع ضروري رده

از شود كه  ي ميجب بروز وقايعوم،  ارتباط حضوريبراي زياد هاي  طي كردن مسافت
  .كاهد اهميت آن خبر مي
ده خطراتي را براي جامعه به وجود ـيا جانوري درن ،منطقه بيايد بهمثلاً اگر دزدي 

در اين .  و از اهميت اقتصادي برخوردار استبوده بسيار حياتي فوري  يرسانخبرآورد، 
ايل افراد موارد، دورگونه راه از بهمي) كيلومتر3حدود(، بيوسيلهتوانند زدن ابانگ

براي . نامند كردن مي “ بانگ= بنْگ “اين گونه تماس را . با هم تماس بگيرند ،صداي بلند
گويند،  مي ”...، هي  ، هي هي“مقطع چندبار بلند صورت  بهخبر، ابتدا  ي هشدار به گيرنده

بره و دن علامت آغاز مخايطرف مخاطب بعد از شن. خوانند بعد نام طرف مخاطب را مي
  . شود دهد و بدين ترتيب ارتباط برقرار مي م جواب ميينام خود، با همان علا

ي پيام  رسـاني در مناطق كوهستاني يا مناطقي كه بين فرستنده و گيرندهاين خبر
يابد؛ چرا كه  تري مي باشد اهميت بيش... موانعي طبيعي از قبيل دره، پرتگاه، رودخانه و 

در صورتي كه با  مـوانع مستلزم صرف وقت زيادي است،عبور از هر كدام از اين 
  . شود اين مشكل حل مي “ بنگ كردن“استفاده از 

چون محيط . شود نيز از اين روش استفاده ميديگر وارد ـدر م ،علاوه بر موارد خطر
دا ندارد و گوش افراد به صداهاي خارج از استاندارد ـطبيعي قلمرو ايلي آلودگي ص

توانند  قرار دارد و ميي ها در حد بسيار مطلوب شنوايي آن ي ، درجه تده اسـآلوده نش
هاي آلوده شده توسط  هاي مخابراتي محيط تر از فركانس صداهاي با فركانس پايين
در مسافتي حدود  ،بين چلگرد و دشت لالي ،در يك مورد. صداهاي ناهنجار را بشنوند

  .  ارتباط برقرار شده است ”گ كردنبن“كيلومتر در عرض يك روز با استفاده از  150
ك پي بين پيام دهنده و پيام گيرنده زياد باشد، با فرستادن ي واردي كه فاصلهـدر م

دعوت براي مراسم .  رساني است ترين راه پيام ، مطمئن ارسال پيك. شود ارتباط برقرار مي
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پيك انجام  ي به وسيله ،، شركت در جلسات و غيره در فواصل دور عروسي و عزاداري
در قلمرو ايلي خانوارهاي طوايف مختلف با يكديگر بستگي كه  با توجه به اين. شود مي

مسير، در بين خانوارهاي فاميل  ودنتوانند در هنگام پيم ها مي نسبي و سببي دارند، پيك
  . بيتوته كرده و مجدداً به راه خود ادامه دهند

 دشود زيرا به علت كمبود افرا اده ميبراي رساندن پيام شفاهي استفتر  بيش ،از پيك
لازم در موارد ضروري كه  ،پيام كتبي. امكان دارد تر ، ارسال پيام كتبي كم باسواد در ايل

و مهر يا امضاي طرف  است   . شود ارسال مي را رؤيت كند،مخاطب دستخط
 ي ودهـروي از نظم و شالـدر راستاي پي ،وچ در ايلـك  نظام اداري سنتي

    ـ اقتصادي  اجتماعي 
يكي از شاهكارهاي مديريتي ساختار سازماني ايل  ،مديريت كوچ در ايل بختياري

دوام و بقاي ايل و مديريت . شد بود كه از سوي خان و نظام سلسله مراتبي آن اداره مي
به حركت ادامه  انهتوانست خودسر مرتع از چنان نظمي برخوردار بود كه نه واحدي مي

نظام  ي تحت اداره ،علاوه بر آن. ديگران به ييلاق يا قشلاق برسد دهد و نه زودتر از
مديريت سنتي بر اساس  ي هشيو. شد مين ميأامنيت آحاد جامعه ت ،سلسله مراتبي

داد كه بر اساس يك نظام اداري كهن و  تر اين امكان را مي پدرتباري و احترام به بزرگ
ريزي و گرده  مرتعي و انجام تخم شد كنند و پس از رشد كافي گياهانرسنتي مراتع 
، فرمان كوچ صادر  گياه در سال آينده ي ت دوبارهسوجود آمدن شرايط زيه افشاني و ب

كه پس از انحلال نظام اداري سنتي و  بل درك استاقامروزه اين موضوع . شد مي
 در اثر وقوع انقلاب اسلامي ايران و عدم جايگزيني نهاد كاركردي ،سلسله مراتبي ايل

  .به مراتع وارد شده استآسيب فراوان و غير قابل جبراني ، جديد
، يكي از  بختياري ي ، در بين خانوارهاي كوچنده كوچ از ييلاق به قشلاق و بالعكس

ود ـ، وج رافياييـرايط جغـبه علت ش.  وده استـري بـاي عشايـه كوچ رينـت سخت
وچ ـر بختياري هنگام كـ، عشاي انـاي پرآب و خروشـه اي بلند و رودخانهـه كوهستان
ها بسيار سخن به  راه ها از اين ايل رنامهـدر سف. وندـش هاي زيادي را متحمل مي سختي

، كه  ر جغرافيايي در اين منطقه چنان استـجدال انسان و محيط و جب.  ميان آمده است
  . دارد بيننده را به حيرت وامي

نشين تا حدودي از جبر  رو، انسان كوچ هاي ارتباطي اتومبيل با گسترش راه ،امروزه
ها خود مقهور آن  اي توانسته است طبيعتي را كه سال جغرافيايي رهايي يافته و تا اندازه

  . م سازدرا،  بوده
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 ”كوچ پاييزه“و  ”كوچ بهاره“كنند كه  ، عشاير بختياري دوبار كوچ مي در طول سال
كوچ پاييزه از ييلاق به قشلاق صورت كوچ بهاره از قشلاق به ييلاق و . شود ناميده مي

و (مسير كوچ از يك روز تا يك ماه .  ها متفاوت است مدت زمان كوچ طايفه. گيرد مي
ها، در  با نزديكي و دوري محل استقرار ييلاقي و قشلاقي ردهمتناسب ) روز 45گاه تا 

ري و چه ، چه در داخل استان چهارمحال و بختيا هاي درون كوچ ايل رده.  نوسان است
تري را طي  ، نسبت به عشاير برون كوچ مسافت كم اصفهان يا خوزستان ي در محدوده

  . كنند مي
بدين معني كه حركت .  است ”كوچ عمودي“صورت  بهتر  ها، كوچ بيش در بختياري

از دشت به سمت ارتفاعات براي كوچ ييلاقي و حركت از ارتفاع به دشت در كوچ 
گاهي . دهد ترين موارد كوچ را به خود اختصاص مي ، بيش اين نوع كوچ.  قشلاقي است

و در مدت  ”كوچ افقي“صورت  بهها  ، كوچ در اطراف آبادي در بين خانوارهاي كوچنده
  .شود زمان كوتاه انجام مي

تاريخ كوچ به دو . شود ميآغاز از اوايل مهر يا اواخر شهريور اغلب كوچ پاييزه 
 ،اگر در مراتع ييلاقي. بستگي دارد “ وشش گياهيپ“و  “ شرايط آب و هوايي“عامل 
، مراتع ييلاقي  طبيعي زودتر از موعد مقرر تمام شود، يا به علت خشكسالي ي علوفه

همچنين هرگاه در ييلاق هوا زودتر از . شود فقير باشند، كوچ زودتر از موقع شروع مي
  .شوند موعد مقرر سرد شود، خانوارهاي كوچنده ناگزير به كوچ مي

گاهي . ، به عوامل طبيعي يا اجتماعي بستگي دارد كوچ بهاره نيز همانند كوچ پاييزه
افتد كه در اثر عدم سازش عشاير با روستاييان پيرامون خود و نزاع بر سر  اتفاق مي

. شود اي مسايل ديگر، كوچ زودتر از موعد مقرر انجام مي مراتع و حقوق چرا و پاره
زيرا هنگامي .  تحت تأثير شرايط آب و هوايي استتر  بيش،  قاصولاً كوچ قشلاق به ييلا

ري از آب و هواي خنك و ـگي شود، عشاير براي بهره كه در خوزستان گرما آغاز مي
اين در حالي است كه . وندـش وي ييلاق ميـكوچ به ساز مراتع طبيعي سرسبز، ناگزير 

رماي ـليكن تحمل گ ؛شندبا)  در قشلاق(كافي  ي راتع داراي علوفهـامكان دارد م
پذير نبوده و سبب ايجاد  امكان ،چه براي دام و چه براي اعضاي خانوارها ،فرسا طاقت

  . شود خسارات مالي و جاني مي
 ي هاي محدودي نيز براي استفاده از علوفه ، كوچ هنگام استقرار در ييلاق و قشلاق

تر  ها بيش جايي اين جابه. ناميد ”اييج جابه“توان  گيرد و آن را مي بند انجام مي مراتع ميان
استفاده از افتد كه به منظور  تر اتفاق مي گيرد و كم صورت ميبراي استفاده از مراتع 
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  .جايي انجام شود جابهها و جويبارها  منابع آب در اثر خشك شدن چشمه
گاهي بر اثر عواملي كه . ودـش معمولاً از اوايل ارديبهشت آغاز مي ،كوچ بهاره

  . شود ، كوچ بهاره از اواسط فروردين شروع مي مرديمبرش
. شد ، كدخداها و كلانتران تنظيم مي سفيدان ريش ي تقويم كوچ به وسيله ،در گذشته

عشايري و جلوگيري از  ي نشيني سبب بقاي جامعه تبعيت از تقويم كوچ در نظام كوچ
تيره و حتي اولاد در حال حاضر، تقويم كوچ در سطح طايفه و . شد تخريب مراتع مي

  . گيرد طور مستقل تصميم مي براي خود به “ مال“هر . وجود ندارد
    اندازند خير ميأعواملي كه كوچ را به ت

رود و انجام آن الزامي  نشينان به شمار مي كوچ عامل مهمي در زندگي كوچكه  آنبا 
همترين اين عوامل م. اندازد خير ميأ، ليكن عواملي وجود دارد كه اين پديده را به ت است

   باورها و اعتقادات -3،  بيماري -2،  بارندگي -1 :عبارت بودند از
در صورتي كه مردي از خويشاوندان و اقوام خانوار فوت كرده باشد، كوچ تا مدتي 

،  وار در اثر مرگ طبيعي يا سانحهـاز دست دادن يكي از اعضاي خان. افتد خير ميأبه ت
  . دانداز خير ميأكوچ را به ت
بنابراين روز . دانند راي حركت نميـا روزهاي دوشنبه را روز خوبي بـه بختياري
يكشنبه و پنجشنبه براي آغاز حركت از ييلاق به . كند وار حركت نميـدوشنبه خان

ز همگام با ـزنان باردار ني ،در هنگام كوچ.  وبي نيستـ، روزهاي خ قشلاق و برعكس
، ناچارند در  ردار و پا به ماه در تبعيت از نظام شبانيزنان با. روند ديگران به كوچ مي
هرگاه زني هنگام كوچ درد زايمان داشته باشد، از مال جدا شده و به . كوچ شركت كنند

در . آورد ، نوزاد خود را به دنيا مي اي رفته و به تنهايي يا با كمك ساير زنان مال گوشه
. شود روز نمي تر از يك شبانه كه معمولاً بيشافتد  خير ميأكوچ مال اندكي به ت ،اين مورد

 ،در اين حالت. دهد خانوار كوچ را ادامه مي ،در بعضي موارد پس از به دنيا آمدن نوزاد
  .دهند زنان زائو نيز پا به پاي ديگران به كوچ ادامه مي

  
    ايل و عملكرد آن  ي ساختار سنتي اداره

. باشندگان به نوعي با هم قرابت دارند ي ، همه ـ جغرافيايي بختياري ايليدر قلمرو 
، برخلاف جوامع شهري يا  بنابراين. كند كسي خود را غريبه احساس نمي ،در اين قلمرو

محل كسب درآمد وجود ندارد، عنوان  به، اقامتگاهي براي پذيرايي از مسافر  روستايي
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بختياري به وقتي يك .  چه اگر وجود داشته باشد مسافري براي اقامت نخواهد يافت
يعني خودت را ( ”چه كسي“ود ـش از او پرسيده مي ،ودـش ادري وارد ميـيا چ ”مالي“

ي را “ تش“سپس . برد اي را كه بدان منتسب است نام مي او هم ابتدا طايفه).  معرفي كن
ي را كه بدان وابسته )يا كُر و بوو(”اولاد“گاه  آن. برد ، نام مي كه او بدان وابسته است

توان گفت كه يك بختياري به راحتي تا هفت پشت  مي ،شمارد، به بيان ديگر مياست بر
روي ه درها ب ي شود و همه بدين ترتيب فرد وارد شده شناسايي مي. كند خود را بيان مي

نوعي رمز شناسايي است كه جامعه از طريق آن با هم  ،اين ابراز هويت.  او باز است
تواند خود را  ز چيزي نهفته است كه فرد غريبه نميدر اين رم. كند ارتباط برقرار مي

  . بدون اين رمز وارد كند
ستي، وسيع نظام پ ي تواند در يك شبكه بي ميسالنَ از نظر كاركردي، اين نظام سلسله

نشاني هر يك از افراد را در چارچوب همين نظام ساماندهي كند و حتي در شرايط 
بسيار كاربردي و در تطبيق با نظام  ،ن نوع نشانياي. موجود به افراد دسترسي پيدا كند

 ي همان طور كه درباره. طور سنتي و تجربي طراحي شده است به است كه نشيني كوچ
يكجانشينان شهري براي يافتن محل سكونت و كار كسي به نوشتن نشاني از قبيل 

ايل بختياري نيز كنيم، در  خانه اكتفا مي ي استان، شهرستان، شهر، خيابان، كوچه و شماره
توان هر فرد را به  ميطايفه، نام طايفه، نام تش، نام اولاد و نام مال، ـ با نوشتن بزرگ 

نشين يا در  هاي كوچ زيرا بختياريسهولت در ييلاق، قشلاق يا مسير كوچ پيدا كرد؛ 
تواند  ب ايلي هر كسي ميسالنَ در اين سلسله. ييلاقند، يا در قشلاق، يا در مسير كوچ

  .جايگاه خود را بيان دارد و اقوام خويش را با همين رمزينه شناسايي كند
روزي ـروپاشي نظام ايلي تا پيـايي ايل و تا پيش از فـشكوف ي ن نظام در دورهـاي

كوچ  ي ها اجازه بدون دستور كلانتر طايفه، هيچ يك از مال. انقلاب اسلامي پا برجا بود
زيرا افكار عمومي . شد نت و قاموس انجام مياين عمل طبق يك س. و حركت نداشتند

ايل به اين باور رسيده بود كه تبعيت از نظام ايلي به انسجام و پايداري نظام كمك 
كند و در رعايت آن بين افراد تفاوتي وجود نداشت و هر فرد خود را موظف به  مي

ه هنوز برف كوچ زودتر از موعد مقرر به ييلاق، زماني كهنگام . دانست اجراي آن مي
ل ننشسته و بذر افشاني طبيعي ها آب نشده و زمين خيس بود و گياهان چراگاه به گُ كوه

در اثر ورود دام به مراتع خيس و گياهان  ؛ زيراشد انجام نشده بود، دام وارد مرتع نمي
شود و قدرت باروري زمين و رشد  ها مي ل نداده، گياهان مرتعي لگدكوب سم دامگُ

رود كه در نهايت به  بيولوژيكي تجديد حيات گياه از بين مي ي ذخيرهجه درنتيگياه و 
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كه نظام سنتي از بين  ،به همين سبب پس از فروپاشي ايل. شود تخريب مراتع منتهي مي
نظام نظارتي و چارچوب آن موجود نيست، هيچ يك از واحدها از قانون ايل  رفته و

آنان براي زودتر رسيدن به . هي وجود نداردهاي فرماند زيرا رده ؛كنند ديگر تبعيت نمي
 ي ع آن هزينهبدست آوردن امكان چراي زودتر و به تَه ييلاق پيش از موعد مقرر و ب

جا آغاز  تخريب مراتع از اين ي گيرند و فاجعه تر از يكديگر سبقت مي تر و سود بيش كم
دار  كوهستاني و شيب هاي مراتع كن از سرازيري دامنه هاي بنيان شود كه اكنون سيل مي

اكنون كه نظام ايل . اندـرس ها و شهرهاي منطقه آسيب مي به آبادي ،تخريب شده
هاي  هر يك از رده. سنتي ايل را ملاحظه كرد ي توان قدرت اداره فروپاشيده است، مي

اطلاعات كافي و همه  ، داراياز جمله كلانترها و كدخداها ،فرماندهي و رهبري ايل
ر و ـرار ييلاقي و قشلاقي و مسيـركيب و محل استقـا و تـه تعداد ردهاي از  جانبه

در زمان سازماندهي ساختار  ،اين مورد توسط نگارنده. راه بودند باراندازهاي مسير ايل
ضمن مراجعه به كلانتران طايفه و . رار گرفتـسازماني ايل بختياري مورد آزمايش ق

ها و مشخصات آنان را ابراز  و دقت تمام، ردهكدخدايان و ريش سفيدان، آنان به درستي 
مال را شناسايي و  5600طايفه و  52حدود ساختار اجتماعي  ،داشتند و از اين طريق مي

تعداد خانوار هر  ،اين اطلاعات. موران سرشماري سازماندهي كردمأم ي براي مراجعه
ر يك از باراندازها و ر مال، مسير كوچ و نام هـمال، نام و نام پدر سرمال، تعداد دام ه

رار مال بر اساس نام دهستان، شهرستان و استان را ـترين روستاي محل استق نزديك
هاي  توان دريافت كه اين نظام اجتماعي براي خود ويژگي بدين ترتيب مي. شد شامل مي

اي گسترده  توانست جامعه خاصي داشت كه بر اساس اصول مديريتي ذاتي و سنتي مي
 :ه شديمشخصات آن اراپيش از اين قلمروي كه . سيع را اداره كنددر  قلمروي و

هاي رفيع  هاي عميق و گذرگاه العبور و دره ي صعبيها اي كوهستاني با رشته كوه  منطقه
ي يها گوناگون و فاصله هاي طور كلي سرزميني با پستي بلندي هب هاي هموار و و دشت

     .دور
اي  و بين طايفهاي  طايفهاختلافات درون ورد رسيدگي به ـم در مـه ،اين نظام
ادره امور از قبيل كارهاي اجتماعي و  ي كرد و هم در زمينه ي صادر ميأرسيدگي و ر

ها و مجاري آب و هم در  ها و لايروبي چشمه ايجاد پل و مرمت راه المنفعه ازجمله عام
پدر تباري  كرد و همه در يك نظام فعاليت مي يجمع آوري ماليات و بيگار ي زمينه

در اموري نظير ساخت منزل مسكوني، برپايي چادر، پشم چيني، . ردندـك بدان عمل مي
وچ، مراقبت از جان و ناموس جمع و دفاع از كيان طايفه همه با ـحركت گله در ك
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در اجراي اين شد و  نظارت و مشورت كلانتر و كدخدايان و ريش سفيدان انجام مي
اي موارد كه دعواها و مشاجرات به قتل منجر مي  در پاره .طايفه يد واحد بوداوامر، 

دادن دختري از طرف قاتل به طرف مقتول، دعوا را  ،يعني ؛”خون بس“شد، نظام ايلي با 
  .داد فيصله مي

آخرين . اكنون هيچ كدام از اين مناسبات و ساختارهاي سنتي برجاي نمانده است
. گذشته در سن نود سالگي از دنيا رفت سال ،به نام جعفرقلي رستمي ،كلانتر بختياري

زيست و چشم و چراغ  ها مي بختياري در قلمرو باباديو او در چلگرد چهار محال 
چون هر مورد  همنيز اين مورد . هنوز هم براي خود كيا بيايي داشت و طايفه بود

ديگري بدون جايگزين كنار گذاشته شد و بدون در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي و 
 ،در نتيجه. امور خود رها كرد ي نگي و قومي مردمي كوچ نشين، آنان را در ادارهفره

سازماندهي  ،ها پيش آمد هايي كه در قلمروهاي ايلي از جمله در بختياري نابساماني
هاي روستايي و بافت اجتماعي شهرهاي منطقه را برهم زد و معضل  فضايي استقرارگاه

هاي آن را  دنبال داشته است كه نمونهه ع را بجواماين كاري و بي سروساماني  بي
ها و نواحي پيرامون شهرها در  ها و آبادي توان در پديد آمدن تعداد زيادي شهرك مي

در برخي نقاط مشاهده شد . مشاهده كردها به فراواني  مناطق ييلاقي و قشلاقي بختياري
نده شكل گرفته است، به هاي كوچ رده ي برنامه اسكان بي ي هايي كه در نتيجه كه آبادي

زيرا  ؛ده استوربراي ساكنان به وجود آرا جهت نبود منابع آب، زندگي فلاكت باري 
مرتع و  عنوان هر كسي براي اسكان نياز به ساخت بنايي در زميني دارد كه از قبل به

ويژه در منطقه  به ،مواقع رـت راق در نسق خود داشته است كه در بيشـچراگاه يا اط
خانوارهاي كم در آمد را از  ،گراني زمين و مسكن. فاقد منابع آب است ،قشلاقي

  .دسترسي به مسكن مناسب محروم كرده است
  

    فرايند يك كوچ سنتي از آغاز تا پايانچگونگي 
هاي بزرگ سالي دو بار از قشلاق به  ها همانند ساير ايل كه بختياري ينابا توجه به 

توان گفت كه در اين فرايند كارآمدترين  كنند، مي ميييلاق و از ييلاق به قشلاق كوچ 
مديريتي  ،با نظم و قواعد و هنجارهاي از پيش تعريف شده ،نظام اداري سنتي جامعه

رده است كه نظير آن را در جوامع شهري و روستايي ـك ردي را اعمال ميـبسيار كارك
فع جمع كار كرده و مين مناأبراساس ت ،اين نظام سنتي. ان ملاحظه كردوت تر مي كم
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عدم رعايت آن از سوي آحاد . دانستند همگان خود را مكلف و موظف به اجراي آن مي
منجر به اخراج فرد از جامعه  ،و در صورت عدم تبعيتبوده غيرقابل پذيرش  ،جامعه

  .شد مي
كه كوچ سنتي را با استفاده از  ودـش داده ميرح ـش وارهاييـ، كوچ خان در اين مرحله

 شد ها را شامل مي ترين كوچ ترين و رايج ، بيش اين نوع كوچ. دـدهن يان انجام ميچارپا
ها و  راه كه با فروپاشي ايل و ورود ماشين به زندگي كوچ نشيني و از دست رفتن ايل

هاي پيرامون  ان بند به علت ساخت و سازها و تغييرات كاربري زمينـهاي مي اطراقگاه
  .شود وچ، ديگر به ندرت ديده ميها و تغيير مسيرهاي ك آبادي

آماده و آن را براي باركردن كرده ادر را جمع ـ، چ پس از جمع كردن اثاث خانه
ها و  خورجين. شود اً بر يك قاطر يا الاغ بار ميـ، مجموع هاي آن چادر و ديرك. كنند مي

ك نيز هر كدام بر ي) ها داري و حمل آرد بختياري نگه هاي مخصـوص خورجين(حورها 
) در صورتي كه نياز به سوار شدن افراد نباشد(حيوان  ي ردهقاطر بار شده و در گودي گُ

پس از قرار دادن يك خورجين يا . شود ريز، قرار داده مي ه و خردهيملزوماتي از قبيل اثاث
بندهاي خوش نقش رنگارنگي كه از نخ پشم (، آن را با وريس حور در هر طرف حيوان

  .بندند تا تعادل بار برقرار شود محكم مي )بافند مي
شود،  حيوان كه از بستن دو خورجين يا حور در طرفين ايجاد مي ي ردهدر گودي گُ
،  سپس روي اين بار را با جاجيم. دهند ، متكا يا بالش قرار مي ، پتو، تشك تعدادي لحاف

گر انواع ، قاليچه يا دي )رختخواب پيچ پشمي و رنگارنگ(، موج )نوعي گليم بختياري(لي
 “ تلميت“،  به اين نوع باربستن. بندند زيرانداز پوشانده و آن را با وريس محكم مي

سبك يا كوچك را نيز بر روي  ايپس از اين كه حيوان آماده حركت شد، اشي. گويند مي
، براي سواري نيز  ، علاوه بر باربري ها سبك است چارپاياني كه بار آن. دهند آن قرار مي
  . گيرند ده قرار ميمورد استفا

،  فانوسازجمله شوند، بعضي از وسايل شكننده  وار ميـرادي كه بر چارپايان سـاف
اي  در صورتي كه افراد سواره. كنند رفته و حمل ميـرا نيز به دست گ... چراغ توري و 

  . شود حمل ميپياده دفراگونه وسايل در دست ا د، اينننباش
، قوري چيني و ليوان بلور،  ، نعلبكي ل استكانخوري از قبي چاي ي ظروف شكننده

) وريـراي حمل استكان، نعلبكي و قـوبين بـاي چ جعبه( “ زارپيشهـه“درون جعبه 
  . شود بندي شده و بر روي چارپايان قرار داده مي بسته

ر مواد ـهاي خشك شده و ساي ، سبزي ، قند، چاي ، حبوبات مواد غذايي از قبيل برنج
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آن گنجايش هر حور را كه . شود آوري و بار چارپايان مي خورجين جمعغذايي در يك 
روغن در . دهند چارپا قرار مي يكبرروي  ،كيلوگرم آرد يا گندم است 100در حدود 

ام ـ، پنير يا ماست انج ، دوغ هاي آب ود و حمل آن در كنار مشكـش خيك نگهداري مي
  .گيرد مي

خرده ريزها . شود داري و حمل مي ي نگههاي فلز پوشاك اعضاي خانوار در صندوق
اي كه در جاي  در صورت وجود وسايل شكننده. دهند ز درون صندوق قرار ميـرا ني

ها و در  لاي لباس در لابه)  روف چيني و غيرهـ، ظ مانند آينه(،  بندي نشده ديگر بسته
) دهر طرف يك عد(هر دو عدد صندوق بر روي يك چارپا . شود صندوق نگهداري مي

زارپيشه نيز در وسط خورجين يا حور قرار داده شده و محكم ـه ي جعبه. شود بار مي
  . شود بندي مي بسته

نان و از اين قبيل را  ي ، تهيه ون ظروف غذاخوري و آشپزيـريزي چ وسايل خرده
بندي كرده و بر  آوري و بسته گويند، جمع مي “ شله“وصي كه به آن ـدرون توري مخص

  . دهند ار ميروي چارپا قر
ترتيب  بدين. كنند كه به دو قسمت مساوي تقسيم شود بندي مي چادر را طوري بسته

 ي ادر به اندازهـدر وسط، چ. كنند و آن را جمع ميـكه چادر را دراز كرده و از دو س
حيوان گذاشته و  ي ردهاين محل را بر گُ. شود متر از هم فاصله داده مي سانتي 75حدود 

  .بندند گه بار از دو طرف چارپا آويزان كرده و آن را محكم ميهمانند دو لن
در غير . شود بين دو لنگه بار در طرفين چارپايان تعادل برقرار شود هميشه سعي مي

لوازمي از قبيل حور و خورجين . ، چارپايان قادر به حمل بار نخواهند بود اين صورت
انتهاي  .وندـش وي حيوان بار مير رـد، به راحتي بـكه داراي دو قسمت قرينه هستن

د، در تطبيق با ـده خارجي بار را تشكيل مي ي در جايي كه لبه ،ها و حورها خورجين
است، در حالي كه قسمت بالايي خورجين يا حور گليم بافت  تباف محيط زندگي، قالي

بدين ترتيب كه بافت قالي در هنگام تماس بار با بدنه خشن كوه يا درختان . است
كند و از گير كردن بار به سطوح خشن و  لي، سطحي صاف و صيقلي ايجاد ميجنگ

اين هنر مديريت در رابطه با . كند افتادن بار يا سقوط چارپا به دره ها جلوگيري مي
ها به دوام اين جامعه و استمرار حيات و  محيط طبيعي و سازگاري انسان با محيط قرن
  .امل انسان با محيط را پديد آورده استحفظ محيط كمك و ياري رسانده است و تع

پذير نباشد، خانوارها براي  ، دسترسي به آب امكان در صورتي كه در مسير كوچ
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  . كنند مصرف خود تعدادي مشك پر از آب حمل مي
ها و كودكان و  وزاد دامـ، ن د، حمل ماكيانـرده شـواردي كه برشمـعلاوه بر م

  :شود چارپايان حمل مي شيرخواران نيز به ترتيب زير بر روي
درون گهواره بر پشت مادران يا بر روي چارپايان حمل  ،نوزادان و كودكان شيرخوار

روي ندارند، بر روي چارپايان سوار  كودكان خردسال نيز كه توانايي پياده. شود مي
ال حمل بار هستند، ـدر اين حالت كودكان را بر روي چارپاياني كه در ح. وندـش مي
. كنند ها را درون خورجين قرار داده بر پشت چارپايان حمل مي وزاد دامـن. بندند مي
در صورت داشتن سبد . دهند ماكيان را با پاهاي بسته بر روي چارپايان قرار ميچنين  هم

  .كنند ماكيان را درون سبد و بر روي چارپايان حمل مي)  كوروك مرغي(
      تعداد چارپايان مورد نياز براي كوچ

. رأس چارپا دارد 5نياز به  ،، براي حمل بار و بنه ر متوسط يك خانوار معموليطو به
چارپا نيز مورد استفاده قرار  10، گاهي تا  متناسب با بار و بنه و مقدار اثاث خانه

 ي يا تهيهباشد ورتي كه خانواري در هنگام كوچ چارپاي كافي نداشته ـدر ص. ردـگي مي
  :زير خواهد بودصورت  بهر نباشد، حمل باروبنه پذي ها امكان چارپا براي آن

،  ود، باروبنه حمل شده و در مسافت معينـظرفيت چارپاي موج ي ابتدا به اندازه
،  د و چارپايانـمان بار مي ي يكي از اعضاي خانوار در محل تخليه. وندـش بارها تخليه مي

. پردازد بار كردن باروبنه ميگردد و مجدداً به  همراه عضوي از خانوار به محل اوليه برمي
بار و بنه صورت  ي سپس از محلي كه تخليه. شود اين كار تا پايان بارگيري انجام مي

اين . شود بار انجام مي ي ، به همين ترتيب تا مقصد بعدي كار بارگيري و تخليه گرفته
هاي كوچ است كه سبب خستگي شديد اعضاي  ترين شيوه وع كوچ يكي از سختـن

  . شود مي خانوار
  

      راه چگونگي حركت و باراندازي در ايل -4
در . پردازد راه به حركت مي ، در مسير ايل ، خانوار كوچنده پس از بار كردن باروبنه

شوند و اجازه  چارپايان پياده مي ي ردههاي تند، افراد سواره از گُ سرازيري و سربالايي
،  ، كودكان برطبق يك اصل كلي. طي كننددهند كه چارپايان به راحتي اين مسيرها را  مي

، زنان و جوانان توانا، پياده كوچ  ، سواره و مردان ، بيمار و سالخورده زنان و افراد ناتوان
  .كنند مي

، همراه خانوارها كوچ كرده و محافظت از افراد و  هاي گله و نگهبان تعدادي از سگ
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، به دنبال خانوار و باروبنه  داشتن اسلحهمردان نيز با همراه . شوند دار مي اموال را عهده
  .كنند ها حركت مي يا به دنبال دام

ايستد و باروبنه  هنگام ناهار، مال از حركت بازمي. يابد كوچ تا هنگام ظهر ادامه مي
خوري آزاد  ها را براي تعليف و آب چارپايان پايين آورده شده و آن ي ردهبلافاصله از گُ

راق خانوار طمحل ا. پردازد سپس خانوار به استراحت مي. نندگذارند تا استراحت ك مي
هاي متمادي افراد خانواده  اغلب از پيش تعيين شده است و همان جايي است كه سال

  . ها از آن استفاده كرده است در طي نسل
پس از اين كه . شود غذا مشغول مي ي و تهيه) در صورت نياز(زن خانه به پختن نان 

در اين . كنند بعدازظهر استراحت مي 3سپس تا ساعت . نوشند ي ميغذا صرف شد، چا
شود  ، بار چارپايان مي بار و بنه  در اين هنگام مجدداً. اند مدت چارپايان نيز تعليف شده

  . شود ، بارگيري به سرعت انجام مي بندي و آماده است بارها بسته ي و چون همه
به محض رسيدن . دـدهن وچ ادامه ميـروب آفتاب به كـوچنده تا غـوارهاي كـخان
  . راق كرده باشندطا ”بارانداز“، خانوارها بايد در  تاريكي
اراضي آن   اگرچه ؛ساعت در بارانداز اقامت كند 24تواند به مدت  ر خانوار ميـه

، اجازه دارند در  هاي خانوارها نيز برطبق قوانين عرفي و ايلي دام. متعلق به ديگران باشد
شود  وار ناچار ميـخان ،رـگاهي به علت بارندگي يا علل ديگ. را كنندـراف چراتع اطـم

واقع بين ـگونه م وارد، در اينـاي از م در پاره. دـتري در بارانداز اقامت كن مدت بيش
و خانوار هاي كوچنده در زمان كوچ بهاره )  اراضي زير كشتويژه  به(صاحبان اراضي 

  . آيد اختلاف و درگيري پيش مي
، در  ود بارندگي شبانهـوا و احتمال وجـردي هـمعمولاً به علت س ،در كوچ بهاره

در حالي كه در كوچ پاييزه به جهت احتمال بسيار كم . ودـش بارانداز چادر افراشته مي
  .شود بارندگي و سرد نبودن هوا، نيازي به افراشتن چادر احساس نمي
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    :ها پيوست
هاي  براساس يافتههاي آنان  بختياري و طايفه  لايـ تقسيمات بزرگ  - پيوست يك

  .1366 اقتصادي ايل بختياري در سال  -مؤلف در سرشماري اجتماعي 
    لنگ هفت:  الف

    دوركي باب -1
ـ شيخ رباط ـ زراسوند ـ )  بامدي(موري ـ قندعلي ـ بابااحمدي :  هاي طايفه

    مشايخ ـ چهاربري ـ اُسيوند ـ چهرازي
    اببابادي ب -2

ـ راكي ـ گَله ـ گمُار ـ شهني ـ ململي ـ حموله ـ ) رعاليو(عالي انور :  هاي طايفه
    ـ سادات منبيِني ـ عكاشه)  دياحمد مام(نصير ـ پبِدني ـ احمد محمودي 

    ديناراني باب - 3
سعيد ـ گورويي ـ عالي محمودي ـ نوروزي ـ سرقلي ـ سادات سلطان :  هاي طايفه

    اهيم ـ كوركور ـ بويِري ـ شالو ـ اوركابر
  بهداروند  - 4

  بهداروند :  طايفه
  ) جانكَي سردسير(سه دهستاني  - 5

ابراهيم محمودي ـ دودرايي ـ آقايي ـ عمواحمدي ـ خالدي ـ بارزي ـ :  هاي طايفه
    اي ـ ريگي ـ جليل ـ بويرِحسيني ـ ميلاسي منجي ـ سادات بيدله ـ جلاله

    نگچهارل:  ب
  ) وند ممي(ميوند  -1

  وند  هيودي ـ فولادوند ـ عبدالوند ـ عيسي:  هاي طايفه
  )  زلقي(زلكَي  -2

آبي ـ ليركي ـ هزارسي ـ مفروش  اشكَْفتي ـ جوبازوند ـ ترپي ـ بي دره:  هاي طايفه
د وند ـ خدروند ـ ماندني ـ گانَر ـ جمالون اله ـ مدروك ـ شيخ گوشه ـ تاجميري ـ غيب

    كائدي ـ چهاربري ـ ميانجايي وند ـ سادات احمد فداله ـ دره وند ـ غيبي ـ رحمت
  )  مم صالح(محمود صالح  -3

    زايي محمود صالح ـ مم:  هاي طايفه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

ساختار سنتي، اداري و مديريتي ايل بختياري و كاركردهاي آن   

سردار  نوشته ، تاريخ بختياريبراساس بختياري  تقسيمات ايل -پيوست دو 
  اسعد 

  :  بزرگ از قرار ذيل ي فهلنگ بختياري مشتمل بر چهار طاي هفت ي طايفه
    دوركي :اول

ايهاوند ـ  :عبِشُ ـايهاوند  ي طايفه. ، ايهاوند و كوركور شهي بر دو طايفه است
جات چغاخورنشين ـ ايها ـ الاسوند ـ ايميري ـ شَهو ـ  احمد خسروي ـ توشمال ـ عمله

  مير ـ زنبور 
رگه ـ باپير ـ كوركور ـ خدرسرخ ـ خدري ـ گُ :عبِشُ ـ كوركور ي طايفه

  وند  الدين سيف
  اُسيوند ـ بردين ـ پل ـ خواجه ـ گاودوش ـ شهماروند  :عبِشُ ـ اُسيوند ي طايفه
    موري ـ بابايي ـ عليجانوند ـ بوري :عبِشُ ـ موري ي طايفه
    وند ـ ورناصري ـ صالح باوري قندعلي ـ جليل :عبِشُ ـ  قندعلي ي طايفه
    الدين ـ درويش آدينه بابا احمدي ـ كشكي ـ سراج :عبِشُ ـ  بابا احمدي ي طايفه
    بيك عرب ـ كنگرپز ـ اولاد علي :عبِشُ ـ  عرب ي طايفه
  آستركي ـ چاربوري ـ گائيوند  :عبِشُ ـ آستركي ي طايفه
    ديناراني :دوم
خواجه ـ زنگي ـ قلعه سردي ـ غلام ـ موزرمويي  ـ اورك :عبِشُ:  اورك ي طايفه

    علي ـ غريبي ـ جلالي ـ ممسني ـ چهاربنيچه ـ اولاد حاجـ كشي خالي 
نوروزي ـ بويري ـ سرقلي ـ سعيد ـ  : طوايفي كه در مال امير سوسن سكنا دارند

وند ـ شالومال اميري ـ كوركور ـ عالي محمودي ـ  لجميراورك ـ گورويي ـ شيخ عالي
  ) ساكن گداربلوطك( عليمرادخان خاني ـ بندوني ـ شالو

    طايفه بابادي :سوم
  تقي عبداللهي ـ عاليور ـ آرپناهي ـ ميرقائد ـ رهزا  :عبِشُ ـ عالي انور ي طايفه
سن ـ  مراد ـ عالوني ـ جوي ـ شهرويي ـ كلامويي ـ كله :عبِشُ ـ عكاشه ي طايفه

    چين سله
    كلاوند ـ قاسموند ـ ارزوني وند ـ مدموليل : عبِشُ ـ  راكي ي طايفه
    گله ـ پبدني ـ احمد محمودي :عبِشُ ـ  گله ي طايفه
چين ـ كوروند ـ لمورچي ـ جلوايي ـ شهني ـ نصير  سله :عبِشُ ـ  ململي ي طايفه
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  ـ گمار 
  ). مخصوص تابع هفت لنگ است ي طايفه( بختياروند جانكي سردسير :چهارم
ي منجزي ـ علاءالدين وند ـ بليوند ـ دهناشي ـ استك :عبِشُ ـ بختياروند ي طايفه

   ـ سهرو ـ لُروزكي ـ مشهدي مرداسي
    عالي تردي ـ برام :عبشُـ  عالي جمالي ي طايفه
جليلي ـ معموري ـ ريگي ـ بارزي ـ بردبر ـ : عبشُ ـ جانكي سردسير ي طايفه

  هلوسعد ـ شياسي ـ سونك ـ بوگر
  :  بزرگ از قرار ذيل است ي چهارلنگ بختياري مشتمل بر پنج طايفه ي طايفه

جلالي ـ كاقلي ـ عادگار  اورش ـ مم :ابستهطوايف و: ـ محمود صالح ي يفهطا -1
   د ـ قلي ـ ممزايي ـ آردپناهيوـ آل داو
جليل ـ نساروند ـ دويروند ـ :  )جزو محمود صالح(ممزايي  ي عب طايفهشُ

بادا ـ چهارپره ـ دربالايي ـ بدرفته ـ گورويي ـ موزرميني ـ  وند ـ حون وند ـ جمال فرخ
   رك ـ بادا ـ هاروني ـ گشول ـ دودنگهاو

محمد جعفري ـ پاپاجعفري ـ عالي جعفري  :ابستهطوايف و ـ كُنرسي ي طايفه -2
وند ـ هرگل ـ گشتيل ـ مندلي ـ ايش گشاس ـ كريجه ـ سيلان ـ پوستين بكول  ـ غريب

ـ  وند ـ برون ـ تمبي ـ اسفرين ـ بور بورون ـ ورمحميد ـ استكي ـ عاشوروند ـ عالي
   گيري شيخ ـ سهوني ـ زنگنه ـ گل

  باورصاد ـ حموله ـ كهيش ـ مترك ـ شنگي ـ ساد :  سهوني ي عب طايفهشُ
مكوند ـ زنگنه ـ كردزنگنه ـ بلواسي ـ آل : جانكي گرمسيري  شعب طايفه

    خورشيدي ـ مم بيني
جايي ـ سادات  زني ـ جاوند ـ ميون دوغ :ابستهطوايف و: ـ  زلقي ي طايفه -3

    مدياح
شيخ سعيد ـ بيرگوني ـ خوي گويي ـ  :ابستهطوايف و ـ موگويي ي طايفه -4

  ديويستي ـ شياس ـ مهددر 
  )طوايف جزو مميوند( :مميوند چهارلنگ

قائد شهروسوند ـ  وند ـ خانه بري ـ گرگيوند ـ جليل :عبشُ ـ بسحاق ي طايفه
    وند ـ اتابك ـ صوفي هوند ـ شهروسوند ـ خانه صلائين ـ مير ملك محمودي ـ آدينه

  قائد ـ گراوند  جمالي ـ خانه هيودي ـ سالاروند ـ خانه :عبشُ: پولادوند ي طايفه
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    هيل ـ الياسي غالبي ـ زيدقائد ـ هيل :عبشُ ـ وند حاجي ي طايفه
چقايي ـ توني ـ  كوشاري ـ بيرانوند ـ درويش ـ زرين :عبشُ ـ عبدالوند ي طايفه

    انقاضي ـ چك ماهرودي ـ ده
خانه قائد ـ گيرويي ـ وركي ـ زيبايي ـ اداوي ـ  :عبِشُ ـ وند عيسي ي طايفه

  گورويي ـ جعفروند 
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    :ها  يادداشت
، شايد به جهت  اي است تركي كه واژه(گويند  مي “ ئيلاق“يا  ”ييلاق“در ايل بختياري به سردسير - 1

 “ قشلاق“گرمسير و به ) ، اين اصطلاح از آن گرفته شده باشد تهنزديكي با قلمرو تركان در گذش
اين منطقه  ي ، آنان بوميان و ساكنان اوليه گويند، شايد بدان جهت كه از نظر تاريخي و فرهنگي مي
  . اند قرار داشته ها زبان اند و در قلمرو فارس بوده

  
    :منابع 

  .انتشارات دشتستان :تهران، ايل بختياري ؛)1378( اميراحمديان، بهرام- 1
،  سيد محسن محسنيان ي ، ترجمه تاريخ هعشاير كوه نشين در پوي ها بختياري  ؛)1371( دتيرامان- 2

.انتشارات آستان قدس رضوي: تهران
.انتشارات آگاه: تهران، لر  قوم ؛)1370( ، سكندر اللهي امان- 3
انتشارات : تهران،  اب اميريمهر ي ، ترجمه سيري در قلمرو بختياري ؛)1368(  لايارد، سر هنري- 4

.وحيدي
.انتشارات فرهنگسرا :، تهران مهراب اميري ي ، ترجمه سيري از قلمرو بختياري؛ )1371(  بيشوپ- 5
.نا بي: جا ، بي جغرافياي نظامي ايران ؛)تا بي( ، احمد احتسابيان- 6
انتشارات : تهران،  اصغر كريمي ي ، ترجمه نشينان بختياري فنون كوچ ؛)1366( ير ديگار، ژان پي- 7

.رضويآستان قدس 
العصار   ه، خلاص تاريخ بختياري ؛)1376( عليقلي خان سردار اسعد و عبدالحسين لسان السلطنه سپهر- 8

.انتشارات اساطير: تهرانفي تاريخ البختيار، به اهتمام جمشيد كيان مهر، 
.نا بي: و، باك9، ج المعارف آذربايجان شوروي دايرة؛ )1985(جمعي از نويسندگان - 9
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